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لحظه هايي با اشراق وشهود شاعرفرخار 

 
درجايي نوشته بودم كه بايد با آربرت سيتول همداستان و همباور شد ، كه 
ــيالة ارغوانـي درون آدمـي كـه  شعر گفتار حكمت آميز خون است ، آن س
ــار آلـود را بـه گوهـران افروزشـگردگرديسـي بخشـد و  ميتواند وه هاي غب

سنگريزه هارا با نيمخند شگفتن آرايه دهد .  
شعر بازتابي از دريافت اصيل انسان آگاه است ، انســاني كـه لحظـه 
هايي در برابر طبيعت و جامعه و نفس و ذات (( انسان )) دريــگ ميكنـد و 
به نظاره ميپردازد . نظاره بــه اوجـها و فرودهـا ، نظـاره بـه ژرفـاي نـهاد و 
گسـترة بـيرون و نبـايد درنـگ آدمـيزاد را دربرابـر طبيعـــت و جامعــه و 
ــن ، بـا درنـگ اشـيا و بـادرنگ دد و دام  همگنانش بادريگ پرنده گاه فلزي
همسان و همسرشت پنداشت ؛ زيرا اين درنگ خود در متن شــتاب پديـد 
ــرده انـد ،  ميايد و اين درنگ كه از آن به            (( انديشيدن )) تعبير ك
ــان خـود را بـا جـهان ، خـود را  خود جوهر پويشهاست و در آيينة آن انس
دربرابرجهان و خود را درجهان مينگرد وشعر سوگنامة شهادت انسان است 
. شهادت انسان و شهادت نسلها در اين مذبح بزرگ كه تاريخش ميخواننـد 
و برسر اين نطع كه (( دولت )) ،  (( قدرت )) و (( سياست )) ش پنداشته 

و ميپندارند .  
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. . . و اينك شعر (( امروز )) ما – شعر نوشين خــوار ، نـه نشـخوار – 
در راهي كه شــاعران و متشـاعران چنـد دهـة پسـين ميخواسـتند 
بكشانندش گام نمينهد ، كه سلي هــاي سـخت از روزگـار خـورده 
است و درسها فراگرفته و ديگــر نيـازي نـدارد كـه دركنـارش لـوح 
سيمين تحجر نهند كه كتيبة زرين بينش و كشف و شهود شاعرانه 

را خود برديوارة هستي خويش كوبيده است . 
ــه روح  گذشت آن سالهاي تلخ كه عتبه بوسان تقليد و اقتفا ب
ــعدي و مولينـا و حـافظ و بيـدل ،  فردوسي و نظامي و خاقاني و س
سوگند يادميكردند ؛ اما به اين ارواح سترگ درياوش دريا بارخيانت 
ميورزيدند و به همديگــر احسـنت و شـادباش تحويـل ميدادنـد . و 
ــه اصطـلاح شـعر آن روزگـار  اگرگاهي از حاشيه هاي روند مسلط ب
ــي مقلـدان بـه خفـه شـدن  فريادي برميخاست ، درمحكمة صحراي
محكوم ميشد ؛ اما بودند كساني كه خنگ آتشگام شــعر خويـش را 
ــان  از فرازسنگرهاي سنگواره هاي ادبي جهانيدند ؛ زيرا از ديدگاه آن
شعر تفنن نبود ، حاشيه نبود ، متن زندگي بود ، همة زندگي بود با 

انفس  و آفاقش .  
البته درهمين جند دهه هم هيچ داور دادگري نميتواند بركار 
و كارنامة آناني كه شورهستي و ماية زنده گي خودرا درقالب غزل و 
ــاني كـه  قصيده و مثنوي و . . . ريختند قلم نسخ بكشد . سلام بر آن
ــازه يـي انباشـتند و گـدازة روح  فضاي اين محدوده ها را از هواي ت
ــد ، همـانند : قـاري ، خليلـي ، عشـقري ،  خويش را در آنها ريختن
دهقان ، پژواك ، قاريزاده ، صالح محمد فطرت ، آيينه، توفيق ، عبدالرازق  

 



 
 

 ٩ فرداي ديروزين
 

فاني، حيدري وجودي    و . . . .  
ــين  و اينك منظر و چشم انداز ما دفتر شعريست از احمدياس
ــعر  ((فرخاري)) شاعري از سرزمين فرخار ، يكي از عرايس البلاد ش

زبان فارسي دري و از اخوات يغما و نوشاد و طراز و . . . .  
جواني پرمايه از ادبيات كهن مــا بـا جـان و جسـم شـرقي و 
اسلامي و آگاه از ادبيات عرب و غرب و گذارندة نمونه هايي از شعر 
معاصر افغانيتان به زبان لبيد و اخطــل و اعشـي و ابونـواس و . . . و 
ــود  نزارقباني ، عبدالوهاب البياتي و ادونيس و سميح القاسم و محم

درويش و . . . .  
فرخاري ميسرايد و پژوهش ميكند و دستورزبان مينويســد و 
به ترجمه و نقد هم دلبسته گيهايي دارد و فراتر از همه سـختكوش 
ــه  است و عاشق فرهنگ خودي و اصالتهاي پارين با بينشي امروزين
ــه  دركار سرايش و آفرينش و روحي غنامند به دومعناي واژة غنا : ب
ــخن هـم درخـون دارد كـه پـدرش از  تعبير ناصرخسرو ، ميراث س

فقيهان شاعر و شاعران فقيه است .  
ـــراي دانشــمند درخــور  كارنامـة ادبـي امـروز ايـن سخنس
ارجگذاريست و قابليتها و ظرفيتهاي نهفته در نهادش – كه اندكــي 
از آنها را برشمرديم – بشارتگر دميــدن (( صبـح دولـت )) شـاعرانه 

اش درفردايي نه چندان دور .  
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ــك  من كه اين سخنان را درصدمين سال زاده شدن نيمايوشيج و ي
سال پيش از آن كه پيمانة عمر شاملو به هفتاد برسد مينويسم ، به 

دوست جوان خود ميگويم :  
هان و هان اي برادر !  

ــت . شـبگير  در زادبوم تو گردونة شعر به پيش رانده شده اس
پولاديان ، پرتو نادري ، عبدالقهار عاصي ، عظيــم هـروي ، شـفيقه 
ــوج ، محمـد افسـر رهبيـن ، ليلـي صراحـت ،  يارقين ، ميرويس م
ــميع حـامد ،  لطيف پدرام ، شجاع خراساني ، ثريا واحدي ، عبدالس
محب بارش ، خالده فروغ ، محمد كاظم كاظمي ، قدسي ، مســعود 
ــك بـا  اطرافي ، احمد ضيا رفعت ، محمد موسي فركيش و . . . هري
ــدن ايـن گردونـه رنجـها  شگرد و شيوة ويژة خويش در به پيش ران
ــن از  كشيده اند و تو از اين گروه و فريقي و ناظمي و حبيب و رويي
ــر  پيشگامان آنان . زورق قريحه ات را در اين شط بيفگن و بادبان ب
افراز ، ساحل پيروزي چشــم در راه توسـت و اهـلاً و سـهلاً گويـان 

براي پذيره ات روز شماري ميكند .  
در اين روزگار ، سكة شعر را به نام تو و نسل تــو مـيزنند كـه 

نبايد تابوتها گهواره ها را بشكنانند و نشايد عاشق تقويم بود .  
شادخوار و شادكام باشي و از همه نحوستها به دور ، و بگذار  
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شوخي كنم ، جز (( نحوست شعر )) كه آن شاعر تيره چشــم 
روشنبين گفته بود :  

(( چه نحس بود همانا كه نحس كيوان بود ))  
 

اي برادر سلام برتو ! 
 
 

واصف باختري  
بيست و هفتم سنبله ١٣٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

سخـن ناشـر 
 

الرحمن  علم القرآن   
خلق الانسان  علمه البيان   

 
از آغـازين لحظـه هـاي ميـلاد شـعرنو در حيطــهء ادب دري 
ــعركهن و هـواداران شـعرنو  افغانستان تا امروز ، ميان جانبگيران ش
پيوسته بحثها و گفتگوهايي درجريان بوده ، كه انگيزهء بنيادين آن 
را مشـروعيت پذيـرش شـعرنو در گسـترهء ادب امروزيـن تشــكيل 

ميداده است .  
به گواهي داكتر اسداالله حبيب ( تاريخ نگار ادبيــات معـاصر و 
ــش و  رئيس سابق دانشگاه كابل ) ، نخستين كسي كه درجهت روي
باروري شعرنو دري افغانستان گامي آگاهانه برداشت ، استاد محمـد 
ــود ، كـه بـه دنبـال وي مرحـوم اسـتاد خليلـي ، بـا  يوسف آيينه ب

سرايش پارچه يي ديگر ، بر اين پويش ارج نهاد .  
ــوزاد نوشـين خـوار ، شـگفتن بلـوغ را بـه تماشـا  هنوز اين ن
ــد  ننشسـته بـود ، كـه نشـخوارگـران سـنتهاي پوسـيدهء پـارين ق
برافراشتند و در دادگاه صحرايي تقليد و تحجر ، حكم ارتــداد ادبـي 
ــي خجسـته ،  اين دو استاد گرانمايه را صادر كردند ؛ اما اين بالندگ
كه زادهء نيازهاي ناگزير زمانه بود ، از پويايي شتابنده باز نايسـتاد و 

درمسير دستيابي به معراج باروري پايا حركت خويش را تداوم  
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ــعرمعاصرمان ، فـروزان اخـتران  بخشيد . و امروز در كهكشان درخشندة ش
ــدرام ، مـيرويس مـوج ، احمـد  تابناكي ، چون : عبدالقهار عاصي ، لطيف پ
ــو نـادري ،  ياسين فرخاري ، عبدالسميع حامد ، محمد كاظم كاظمي ، پرت
ليلا صراحت ، ثريا واحدي و . . . را به تماشا نشسته ايم ، كه استاد ( آيينه 
ــش كـاروان بسـته و قافلـه  ) همچون شهاب ثاقبي ، اينان را به دنبال خوي
سالاري اش را به استاد مسلم شعر معــاصر افغانسـتان ( واصـف بـاختري ) 

واگذارنموده است .  
و اما اين كشاكش نافرجام هنوز در كوره راههاي پرفراز و نشيب استدلال ، 
گذرگاهي بايسته را در تكاپو بود ، كه با درخشش نخستين طلايهء خونيـن 
ــرودگـران –  فام شعر مقاومت افغانستان ، گروهي ناباور و كژنگر ، كليت س
ــخن شـان را  نه اندك – را به ديدهء (( يقولون مالايفعلون )) نگريسته و س
ــن مشـغلهء سـتوده را حـرام  (( كلام كاذبون )) پنداشتند و پرداختن بر اي
ــد حنيـف حنيـف بلخـي )  انگاشتند ؛ اما فرهيخته شاعرفقيه ( مولانا محم
زنگار گدازندهء ايــن پنـدار نـاهموار را بـا نبشـتن كتـاب ( شـعر و شـرع ) 

هنرمندانه زدود و از گزندش بركنار داشت .  
ــن ) اسـت . – گزينـهء سـروده  و اينك سخن برسر ( فرداي ديروزي
هاي فرخاري – شاعري كه زلال نيلگون ســروده هـايش ، هيبـت سـرابين 
ــارا بـه نيشـخند گرفتـه و صلابـت كـاغذين  بركه هاي پهناور سالوس و ري
دريـوزه گـران ناكجاهـا را نمـاد ميبخشـد . شـــعر او بازتابيســت ژرف از 
صميميت صادقانهء هنر و زندگي ، و پيوند ملكوتي انســان بـا طبيعـت . او 
ــاي شـاعرانه را بـا ديـدگـاه ناشـيانهء روياهـاي  پهناي ناكرانمند انديشه ه
بيمارگونه درنمينوردد ؛ بل استعداد ، قريحه و الهام را با ادبيت ، موسيقيت 
و تخيل در مياميزد و رهوار توفندهء احساس را سوار بر بالهاي پرنياني استعاره 
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و تصوير به سوي بيكرانه هاي ادراك رهنمون ميشود .  
برازندگي بارزي كه شعر فرخاري را هويت سمبوليك ميبخشد ، 
ــد بعـدي تصويـر پـردازي هـنري و  نو آوري در شگردهاي گزينش چن

آفرينش  
مفاهيم دوگانهء همزاد از كاربرد استعاره با حفظ وحدت موضوع و ريتم 

همطراز آنست .  
او از تراشه هاي واژگان بلورين ، شــعر را پيكـري مرمريـن ميبخشـد و 
ــدك  بادميدن روح سيال موسيقي ، جانش ميدهد ؛ زيرا خود ازشمار ان
شاعراني است ، كه به فن موسيقي كلاســيك دسترسـي دارنـد . و امـا 
تجلي استوارانهء ته نــهادهاي پذيرفتـه شـدهء ادبيـت درشـعراو ، ازان 
جهت است كه خود ده سال از گزيــده تريـن روزگـاران عمرخويـش را 
صرف تدريس مضاميني ، چون عروض و قافيه ، فنــون ادبـي ، ادبيـات 
ــعر  تطبيقي ، سبك شناسي ، تيوريهاي ادبي ، ادبيات جهان ، اصول ش
و تصويرپردازي ادبي و . . . در دانشــگاههاي داخلـي و خـارجي نمـوده 
است . و بــالاخره ( فرخـاري ) يگانـه شـاعر ، نويسـنده ، پژوهشـگر و 
ــن المللـي ادبيـات  مترجم افغان است ، كه افتخار عضويت ( انجمن بي

اسلامي) را فرا چنگ آورده است .  
ــاعر – كـه  سروده هاي اين گزينه ، از مجموعهء چاپ ناشدهء ش
ــامت روزهـاي يـك سـال آمـده در گهنامـه هـاي  شمار آن برابر با تم
خورشيدي است – به گزينش گرفته شده و به هدف بازتابي چيستي و 
چگونگي شعر معاصر افغانستان از طرف ايــن انجمـن بـه دسـت نشـر 
سپرده ميشود . با ياد اين كه ناهمواري راه درگردآوري هزينهء چــاپ ، 
انجمن را برهمين فشرده بسنده كرد ، ورنه چاپ مجموعهء كامل بسي 

ارزناكتر ازين ميبود .  
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باشـد كـه ايـن گزينـه بـه عنـوان نمودبخـش گوشـه يــي از 
شعرمعاصر افغانستان ، مورد پسند شعرگويان و شعرنگران افتد و بر 
ــانيش  غناي ادبي مان بيافزايد . دستان شاعر درد نبيناد و سفرزندگ

ازبهر آفرينش آثاري ازين دست ، درازباد .  
 

باتقديم احترام  
كميسيون بررسي و نشر آثار  

ديپارتمنت تحقيقات ادبي  
انجمن هنر و ادبيات افغانستان  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

گرچه هندي درعـذوبت شكر است  
طـرز گفتـار دري شيـرينتـر است  

( علامه اقبال لاهوري ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
به ميرويس موج 

 
 
 

باريكه راه سرنوشت 
 
 

من از عهد سپيد كودكي افسانه يي دارم  
 كه تا امروز  

سكوت نقش آن در رگه هاي خاطرم جاريست  
ويادش در زمين باورم اندوه ميكارد  

 
  
 

زمان پر از حوادث بود وجسم سرد رويا ها  
به روي بستر پندار ها آهسته ميلغزيد  

و ابر تيرة عصيان  
سراسر آسمان شهر را  

                                    در خويش ميبلعيد  



 
٢٠      باريكه راه سرنوشت 

 
در آن هنگام چنگال سياه مرگ  

گلوي نوجوان خستة بيمار را در كومه ميا فشرد  
وچشمانش چوگام كوليان     

                                  بردور دست دشتهاي خشك  
                                                                      ره ميبرد  

 
به اميدي كه شايد از فراسوي ديار درد  

كدامين تكسواري با نويد آرزوي خفته در پندار بر گردد  
وناگه . . .  

              آن طبيب پير  
به دستي نشتر پولادي و بر دست ديگر كاسة چوبين  

ميان درب كومه ، همچو شبح بي سروپايي   
                                                     هويداشد  

 
سپس بر پهلوي بيمار  

نشست و نبض او را جسته نزد خويش غم غم كرد  
 كه فاسد گشته خون او  

و اين خون فساد اندودة عصيانگر بيهوده جولان را  
به زور نشتر از مرز تنش تبعيد بايد كرد  

و آنگه نشتر خود را  
 
 



 
فرداي ديروزين       ٢١    

  
به رگهاي درشت بازوي بيمار  

فروكرد و شرار خون  
 چو موج عاصي دريا به سوي كشتي آن كاسة چوبين  

                                                                     
تلاطم كرد 

 
 پس از يك لحظة آرام  

دوچشم نوجوان در پرنيان خوابهاي ژرف ره پوييد  
وفردا . . .  

 سرود مرگ آن بيمار را زاغان پر آشوب  
به روي بامهاي روستا فرياد ميكردند  

          
                     

 
مگر امروز . . .  

گويي خون سرخ ملت ما نيز  
فساد اندوده و عصيانگر و بيهوده جولان است  

كه بر بالين ملت ، در ميان لحظه هاي پويش پدرود  
بلند قامت چندين طبيب بي مروت سايه افگنده  

كه هريك در فن خونريزي انسان شهادتنامه ها دارد  
وبر تبعيد خون فاسد از رگهاي اين ملت  



٢٢      باريكه راه سرنوشت 
 

يكي از ديگري بهتر ، تلاش وجستجو دارد  
ولي اينان  

              نه با ابزار ديروزين طب چون كاسه ونشتر  
كه با ابزار نو چون راكت وتوپ وتفنگ وبمب وخمپاره  

براي خدمت خلق خدا مشغول تيمار اند  
واما من . . .  

ميان بركة بيم واميد ناسرانجامي  
                                                   تقلاي عبث دارم  

و فرجامش نميدانم  
كه اين باريكه راه سرنوشت گنگ و توفاني  

                           كدامين شهر را در پيش خواهد داشت   
                                                                                

 
 كابل ٣١ ثور ١٣٧٢ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

طفل يتيم (١) 
 
 
 

درخلوت سكوت  
آنگه كه باد شانه به گيسوي شب كشيد  

مهتابها به بستر مردابها شكست  
آنسو . . .  

ميان جنگل خاموش و خوفناك  
جمعي كلاغ پير  

با بالهاي ريخته ، منقارهاي سرد  
بنشسته برفراز درختان جنگلي  

برشاخه هاي خشك و پر ازغوله هاي برف  
 

                  
 

                                           
(١) اين سروده درگزينة قبلي شاعر ، به نام (( سكوت قرن )) نيز به چاپ رسيده است .  



 
٢٤        طفل يتيم 

 
 

در زوزه هاي وحشي باد ستيزه جو  
ناگاه درب چوبي آن كلبه بازشد 

باصوت ناله يي  
طفل يتيم برهنه پايي برون جهيد  

باجامه هاي پاره تر از قلب ريش من  
از بركه هاي آبي چشمش زلال اشك  

لغزيده بود نرم به دامان گونه ها  
تصوير يأس بود  

تصوير درد و رنج  
تصويري از حكايت احساسهاي ما  

 
آهسته سوي گور پدر گشت رهنورد  
تا اشك غصه ها بچكاند به روي قبر  

بر روي گور سرد  
آنجا رسيد زود  

در شهر خامشان  
برداشت بانگ كاي پدر مهربان من  

اين وقت خواب نيست  
 
 



 
فرداي ديروزين       ٢٥    

 
تا كي ميان سينهء اين خاكهاي سرد  

آرام خفته يي ؟  
برخيز !  

درخانه نيست نان  
آن مادر مريض من افتاده روي خاك  

يخ بسته است اشك به دامان چشم او  
امشب هزار مرتبه او را صدا زدم  

گويي زمن فسرده ، جوابم نميدهد  
يا مرده است او ؟ !  

آن طفلكان كوچهء ما شاد و شادمان  
همدوش با پدر سوي مكتب شوند و ما  

درفكر آب و نان  
 

برخيز !  
احساس مرده است  
انسان نمانده است  

جز دست سرد سلي انسان نمونه ها  
دست نوازشي به سر گونه هام نيست  

برخيز و سرد پيكر لرزندهء مرا  
 



 
٢٦        طفل يتيم 

 
بهر خدا تو تنگ در آغوش مهر گير  

دستان كوچكم  
ازسردي و گرسنگي ازكار رفته اند  

برخيز  
بر . . . خيز . . . 

 
                     

فردا كه آفتاب  
زد خيمهء سپيده به دامان صخره ها  
وانگه كه نور بوسه زروي افق گرفت  

وز شرم گونه هاي افق گشت سرخرنگ 
آن پيره زاغها  

هريك به روي لوحهء قبري نشسته بود  
آرام ميگريست  

احساس شان زديده آن صحنهء غمين  
بيدار گشته بود  
                      

 
ناگاه صوت نالهء آن درب كلبه باز  
تا نيمه راه گنبد نيلينه سركشيد  

وان در گشوده شد  
 



 
فرداي ديروزين       ٢٧    

 
بردوش چند مرد غريب و خميده قد  

تابوت چوبي يي به برون ره كشيده بود  
در سينهء شكستهء تابوت آرزو  

نعش جوان مادر آن طفل خفته بود  
آن مردم غريب  

تابوت را به مقبره ها راهبر شدند  
تا آرزوي سوخته را زير سقف گور  
پنهان زچشم كور دل آدمان كنند  

چون ره تمام شد به سر گورهاي سرد  
تابوت را نهشته بديدند ناگهان  

آن طفل نيز بر سر آن گور مرده بود ! . . . .  
 
 

پشاور ١١ / اسد / ١٣٦٩ 
  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به استاد واصف باختري 

 
 

آزادي 
 

مرا درشهر ميجستند 
مرداني كه ساطور بزرگ قرنهاي رفته را  

ازمدفن تاريخ دزديدند و ازخون صيقلش دادند  
مرداني كه پولادين نيام دشنه هاي خويشتن را  

دور افگندند  
به فرمان كسي ، كاو زنده گي را نيمرخ ميديد 

مرا درشهر ميجستند و ميگفتند اين ديوانه شاعر  
سالها اين خلق را شورانده از هذيان  

براي مردمان او واژه هاي نفرت و شبخون و كين و انتقام و خشم را  
تفسير ميكرده است  



 
 

فرداي ديروزين       ٢٩    
 

وهر جا زندگي گفتند ،  
او (( آزادي )) اش تعبير ميكرده است  

تب تاريك هذيانبار اين شاعر  
به روي پيكر ديوارها و سنگهاي شهر  

     اكنون سايه افگنده است 
ز هرسو بشنوي جز شعر آزادي  

 - سرود ديگري هرگز – 
به گوش اندر نمي آيد  

 
                      

 
و اما ناگهان خورشيد سرزد از در مغرب ( ١ ) 

خداي خشم را باري  
چراغ پرفروغ صبرشد خاموش  

غريوي شد ،  
     فرو بنشست ،  

    خون جاري شد و مردم  
نيام دشنه ها را هرطرف در جستجو بودند  

 
                                           

( ١ ) تعبيري از ميرويس موج 



 
٣٠             آزادي 

 
و اكنون روزگاري شد ،  

كه حتي كودكان شهرهم  
آزاد ميخندند 

ومن هذيان نميگويم 
 

درة پنجشير ٢٠ / سنبلة / ١٣٧٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
به استاد (( آيينه )) 

 
 

بوزينه و انسان  
 
 

كسي زانسوي اقيانوسها – 
در روزگاري گفته بود : انسان ،  

      تبار و ريشة بوزينه گان دارد  
 

ولي اينسوي اقيانوسها ميبينم عكس گفتة او را  
من اينجا بارها ميبينم آن بوزينه گاني را  

كه تنها چهره شان با آدمي همرنگ و همسان است  
- نه در گفتار و در كردار و در پندار – 

 
من آدمگونه هايي را به گرد شهر ميبينم  

كه تنديس صداي تند يابو هايشان زولانه ميپاشد  
و ازفرياد رعد آساي شان در جنگل تاريخ  



 
٣٢   بوزينه و انسان 

 
هزاران ساقه هاي انتقام و خشم ميرويد  

كساني را كه چوب دست خود را جامة چرمين به تن كردند  
و چركين زخمهاي كهنه را  

 - در پردة تيمار ها – 
خونباره ميسازند  

و اما خويشتن را (( اشرف المخلوق )) ميخوانند  
                      

چه سان پس ميتوان گفتن ؟ 
كه انسان در تبار و در نژاد و ريشه از بوزينه شد پيدا  

و شايد . . .  
آدمي آنسوي اقيانوسها در نسل از بوزينه مي آيد  

و اينسو از تبار آدمي بوزينه ميرويد  
 

 
كابل ٦ / ميزان / ١٣٧٦ 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

ترا درخويش ميبينم 
 
 

به هنگامي كه خون نااميدي در رگ ايمان شود جاري  
و اندوه سياه تيره گي – از گيسوان شب – 

فضاي سايه روشنهاي قلبم را فرا گيرد  
ترا درخويش ميبينم  

كه در ژرفاي مرموز روانم ريشه ميگيري  
و گلهاي فروغ باورت را هديه مي آري  

 
                     

 
ترا دركودكي من نيز باري ياد مي آرم  

كنار صخرة سيمين  
در آغوش افق – از دور –  

مرا برخويش ميخواندي  



 
٣٤  ترا درخويش ميبينم 

 
ولي تا زادروز جستجو بال طلوعت را  

ميان خوابگونهاي كبود خويشتن احساس ميكردم  
و تصوير تو در گهنامه هاي كوچك انديشه ميديدم  

واكنون سالها شد  
نبض من همواره ميخواند :  

ترا باخويش ميبينم  
ترا درخويش ميبينم  

 
 

جلال آباد ١٧ / ثور / ١٣٧٧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
به : حافظ لسان الغيب  

 
دمي باحافظ( ١ ) 

 
 

ميان هالهء اندوه در جزيرهء شب  
سخن به حافظ شيراز بردم و گفتم :  

ايا تگاور پنهاي بيشه هاي بلوغ !  
ايا سرود تو آذين صخره هاي ستيغ !  

بگو چگونه رهيدي ،  
چه سان گذر كردي ؟  

زلاي بستر مردابهاي گنگ زمان  
زتنگناي تب آلود معبر تاريخ  

كه ازتو در رگ شب  
خون جستجو جاريست  

                                           
( ١ ) اين سروده با ابراز موافقت شاعر ، درصحيفه يي مينــاتوري شـده بـه دسـت ناصرفرخـاري و 

خطاطي عبدالجميل نوري ، از طرف انجمن هنر و ادبيات افغانستان به سركنسولگري جمــهوري 
اسلامي ايران درشهر پيشاور پاكستان اهدا گرديد . ( بهار سال ١٣٧٦ )  



 
٣٦      دمي با حافظ 

 
مگر شكوه تو يلداي مرگ شيطان بود  

و يا شگفتن اوج تو آسمان ميخواست ؟  
 

                      

كنون كه بال طلوعت سپيده افشانده  
فراز بارهء تنديس خوابهاي كبود  

بگو كه هيچ تو ديدي  
كه شب صحيفهء خونين خشم جنگل را  

به سقف نيلي تكرار باد آويزد ؟  
بگو تو هيچ شنيدي  

كه از سكوت بلنداي سرد دشتستان  
صداي رستن يك ساقهء غرور رسد ؟  
بگو كه بيشهء خشكيده از لجاجت ابر  

دو باره بر رهء باران شگوفه خواهد ريخت ؟  
تبسمي به لبش خط كشيد و پاسخ داد :  

(( رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند )) ( ١ ) 
(( چنان نماند ، چنين نيز هم نخواهد ماند ))  

اسلام آباد ١٢ / ميزان / ١٣٧٣ 
 
 
 

                                           
( ١ ) بيتي از حافظ  



 
 
 
 
 
 
به : فرهاد دريا 

 
 

فرداي ديروزين 
 
 

و آنك گاو شب  
ـ آن غول دندانساي يغماگر – 

يكايك خوشه هاي واپسين روز را  
از آخور اين شهر  

بيباكانه ميبلعد 
 

وزهدان بهين دوشيزة فرداي ديروزين  
كه زير پنجة اهريمني – از نسل شب – 

آبستن زور است  
 

جنين سايه و اندوه را درخويش ميبيند  
كه پيهم ريشه ميگيرد  

 



 
٣٨    فرداي ديروزين  

 
من اما باز خواهم ديد  

فردا را كه همچون رفته فرداهاي بي برگشت  
به رسم هديه با يك دستة خونين زگلهاي شفق  
ميلاد او را جشن ميگيرد  

 
                     

 
بسي بودند از اينگونه فرداها  

كه دريلداي خويش از باور پندارهاي پوچ پژمردند  
و در آغاز سرخ جادة تاريك شب مردند  

كه نبض سرد شان لبريز بود از (( هيچ ))  
و پهناي فراخ قلب شان تصوير هيچستان  

ولي از همسفر بامن !  
بيا ديگر نيفشانيم  

اشك خويشتن بر روي گور سرد فرداها  
و با فرداي ديروزين  

به سوي شهر هاي روشن اميد ره پوييم  
 

پشاور ٨ / عقرب /  ١٣٧٢  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به امان االله آذر 

 
 

تبعيد گاه 
 
 

فرا سوي ديار درد – كانجا –  
كاجهاي غصه ها همواره ميرويند  

و ميلاد شقايقهاي باور را  
به رگبار سرود تلخ نفرين جشن ميگيرند  

نهيب اهرمن جاريست  
در گهوارهء لالايي روياي نافرجام  

كه پولادين تبار رفته درتبعيد را  
بر (( باغهاي سرخ و سبز )) ( ١ )خويشتن  

هرلحظه ميخواند  

                                           
( ١ )  گوشه يي از يك ضرب المثل فارسي دري ، مصطلح در افغانستان .  



 
تبعيدگاه     ٤٠

 
و آن سو . . .  

در پس ديوار هاي ساكت نيرنگ  
تمام نسلهاي خفته – زير چتر زنگارين هر پندار –  

به پيرامون گور خويشتن 
 خميازه ميكارند  

 
و من با ده خزان اندوه  

زان تبعيدگاه دور با اين شعر مي آيم :  
 

(( بيا تا گل بر افشانيم و مي در ساغر اندازيم ))( ١ ) 
(( فلك را سقف بشگافيم و طرح نو در اندازيم )) 

 
بحرين ٢٩ / اسد / ١٣٧٤ 
 
 
 
 
 
 

                                           
( ١ )  بيتي از حافظ 



 
 
 
 
 
 
 

به عبدالقهار عاصي  
به ياد نخستين و آخرين ديدارمان  

درشهر كابل  

 
 

خشم 
 
 

. . . و مرغاني زنسل لاشخواران  
برفراز شاخه هاي تكدرختي پير  

ـ كه تنهايي خود را بر بلند صخره يي اندوه 
ميگسترد –  

به استقبال ميلاد هيولاي سياه شب  
سرود شوق ميخواندند  

كه ديگر باره در ژرفاي تاريكي  
تبار نعشهاي لاله گون را طعمه برگيرند . . .  

درانجا آبشاري هم  
كه گوش آسمان را ،  

از پيام غصه ها آماجگه ميساخت  



 
٤٢     خشم 

 
و از خون از شهادت  

از شهامت از غرور از خشم  
هردم قصه ها ميگفت  

 
فضاي دره را درخويش ميبلعيد  

كه ناگه آسمان را كاسهء صبرش  
به برق تندري لبريز شد ازخشم  

فرود آمد غريو باد و ابر و ژاله و توفان  
زلالين شد ستيغ صخره زان هنگامهء خونين  

و فردا . . .  
ماهيان در رود ميديدند  

نعش ژنده گون لاشخواران را  
 
 

تخار ١٤ / اسد / ١٣٧٥ 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

اي زادگاه من  
 
 
 

درشوكت نيايش ابر و درخت و باد 
در رويش طلاية خورشيد بامداد  
در لغزش دو بارة رهوار هرنفس  

اي زادگاه من !  
من لحظه  

لحظه  
لحظه  

ترا سجده ميكنم  
در انجماد فصل سپيد شگفته گي  

درشعله هاي خفته به خاكستر اميد  
 



 
٤٤          اي زادگاه 

 
در لابلاي پويش انديشه هاي تلخ  

اي زادگاه من ! 
من ذره  

ذره  
ذره 

ترا ناله ميكنم  
در وحشت تداوم نيرنگ خشمزا  

در هيبت مسلسل زولانه و تفنگ  
در امتداد غرش شيپورهاي مرگ  

اي  زادگاه من !  
من قطره  

قطره  
قطره  

ترا گريه ميكنم  
 
 

كراچي ٥ / جدي / ١٣٧٣ 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

پيام سبز  
 
 
 

در امتداد رستن اسطوره ها پوچ  
از واژه زار هرزة ديوانه گان  شهر  

كز بيكرانه ها  
با مشعل خموش  

ميلاد نور را به تمسخر كشيده اند  
يا درسكوت شب  
وقتي كه بوم كور  

درمقدم گروه خفاشان شب پرست  
مهمان شود به سفرة خونين اهرمن  

(( من )) با نياز ((  ما ))  
از بستر غروب به سوي ديارنور  



 
  

٤٦          پيام سبز 
 

- در بامداد ريزش باران به كومه ها –  
با بال يك نگاه بلند سپيده زار  

پرواز ميكنم  
. . . در لحظه هاي  آبي آبستن نسيم  

كز بيشه هاي دور  
آواز بانگ قافله را ارمغان دهد  

با توشة طلوع سپيد و پيام سبز  
فرياد ميكنم :  

 نابود باد زوزة شبگير بومها  
تابنده باد اميد به پهناي زنده گي  

 
 

پشاور ١٨ / حوت / ١٣٧١ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
به شاعر شوريده  

        صابر يوسفي  
 
 

پس از سكوت بلند  
 
 

پس از گسستن زنجير يك سكوت بلند  
پس از خزيدن پندار هاي يأس آلود  
 كه ريشه كرد به بنياد باورم اينك   
من از سلالة خورشيد تشنه ميگويم  

و از تبار درختان جنگل متروك  
من از تلاوت آيات خفتة پاييز  

به روي پيكر خونين شهر حادثه ها  
هميشه ميشنوم  
هميشه ميبينم  

كه ريشه هاي كوير از پس حجاب سكوت  
 



 
٤٨      پس  از سكوت بلند 

 
به صخره هاي گنهكار پير ميخندند  

و ريشه هاي اقاقي زچاك دامن خاك  
در انتظار رفو ساز پيك بارانند 

. . . و در چنين هنگام  
طلوع روشن فردا به گوش من خواند :  

سرود خفتة آيينه در ترانة رعد  
- پس از هياهوي باد - 

به آشيانة گوش زمانه خواهدشد  
و بوته هاي تهي گشته  

بار خواهد داد  
 
 

لاهور ١٢ / دلو / ١٣٧٤  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

پندار 
 

تو در آيينهء پندار من  
روح مرموز بهاران استي  

شاخهء نسترني  
نرمش باران استي  

نه . . .  
 نه ازينها همه پاكيزه تري  

تو به يك پارچه شعر زيبا مانندي  
و به يك نغمهء پرشور سه تار  

و به لبخند نخستين گل سرخ انار  
نه . . . خطا رفتم باز  

همه زيبايي اينها از توست  
تو به آراستگي  
هاله را ميماني  

 



 
 

٥٠         پندار 
 

و به پيراستگي  
گرمي تابش خورشيد زمستاني را  

نه . . .  
تو ازين هردو درخشنده تري  

من نميدانم هيچ  
كه تو را  

به چه مانند كنم  
                      

 
 

من در آيينهء پندار تو  
شايد به گلي مانندم  

كه به جز نام ، دگر جمله سراپا علف است 
يا به يك شاخهء عريان شده از پنجهء پاييز غمين  

ني ، هرگز . . .  
باورم نيست  

من در آيينهء پندار تو شايد  
به يكي درهء موهوم و سيه مانندم  

يا به يك شب پرهء سرگردان  



 
فرداي ديروزين       ٥١    

 
نه . . .  

به يك لوحهء گور خاموش  
 

                     

 
كاش اين آينه هاي پندار  

روي در روي شوند  
و بخوانند به هم  

سطر برجستهء پندار و خط باور خويش  
كاش !  

هرگز . . .  
   افسوس !   

پشاور ٧ / سرطان / ١٣٧٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

بهار  
 
 

با كاروان چلچله ها ميرسد بهار  
با دست پرستاره به پهناي بامداد  

با ارمغان نور  
باهدية طراوت و شادابي و اميد  

وزمعبد سپيده كشد دست سوي او  
خورشيد تابناك  
اينك دوباره باز  

خيل پرنده گان خوش آواي پرنويد 
بر اوج بيكران افق بال گسترند  

نوباوه گان سبز چمن سجده گر شوند  
بر آستان باد  

 



 
فرداي ديروزين       ٥٣    

 
بار دگر گناه زمستان شود عيان  

چون دست نوبهار  
يك سو زند نقاب سپيد برف  

در زير اين خجسته نقاب سپيد رنگ  
بس بوته هاي سبز كه خشكيده  

بس شاخه ها كه گشته تهي از بار  
پروانه ها به نيمرة زندگي خويش  

جان داده اند زسردي  
در آغوش همدگر  

آري ، به پشت پردة سيمين برفها  
سيماي بس سياه زمستان نهفته است  

صدها جنايت است و هزاران سكوت مرگ  
كاو ارمغان دست زمستانست 

 
                     

 
من باغبان پيرم . . .  

ديگر به كار نيست زمستان زشتخوي  
 
 
 



 
٥٤            بهار 

 
اكنون نيازما به بهارانست  

اكنون نيازما 
به بهارانست    

 
پشاور ١٦ / سرطان / ١٣٧٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به : س . مولانازاده  

 
 
 

نور اميد  
 
 
 

سر براورد از گريبان صفا چهر حيات  
تا ترا در خلوت روياي ديرين يافتم  

لحظه ها آميخت با پيراية شهر بهار  
آرزوهاريشه زد بشگفت برگ آورد و بار 

طرح نو پرتو فشان شد در حريم باورم 
بادة الفت فرو بنشاند عطش ساغرم  

 
 



 
 

نور اميد        ٥٦
 

از تو دربزم خيالم جلوه گر نور اميد  
شهرفرداها فروزان از تو چون صبح سپيد 

ناز اقبال عاقبت خميازة عزلت شكست  
رشتة تنهايي موهوم را از هم گسست  

 
هرزمانت عيد و هر عيدت مبارك تاكه هست 
درخط هستي رقم نامت چه در بالا چه پست 

 
 

پشاور ٢٩ / جوزا / ١٣٧١  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعريف شعر 
 
 

 
درميــــان درس وزن و قــافـيــــه          درسربحث (سبب) يا ( فاصله)(١) 
شوخ طبع ودلربا شيرين سخـن  دختـري گلگــون رخ سيميـن بـدن 
نازنيـن ، شـورآفرين ، عيـاربـود  كاو دلـش ازسرخوشي سرشـاربــود     
هيچكس دادسخن چون تو نداد  گفــت : اي فــن ادب را اوستــــاد
محتـوي و منـبـع و تعـبـيـر او  چيسـت شعـر و معنـي و تفسيـر او
داده تعريفي گهي كم گاه بيش  گفتمش هركس به قدرفهم خويش
نكته هاي خالي از وسواسهاست  منطقي گويد كه شعر احساسهاست
انـعكاس رشتـة افكـار مـاســت  شعــرفــرياد صـداقتـبــار مـاسـت 
بــاز تــاب عــالــم بــالا بــود  فلسفـي گويـد كـه شعـر إغمـا بود
هسـت پيـوند طبيـعت با بشــر  راز نــاپـيــداكــران بـحــرو بــــر 

 

                                           
(١) سبب ، وتد و فاصله از اصطلاحات عروضيان است .  



 
 

٥٨            تعريف شعر 
 

چـون يقـولون بمـا لايفعلـون(١)  مـذهبــي گـويـد كـلام” كـاذبــون
گفتـة مـوزون مقـفـي دانـدش  ليـك ادبـدان پـرزمعنـي خـوانـدش 
از فـراز و از نشيــب زنـده گـي  منبـعـش الهـام و مقـصـود آگـهـي 

 
                     

 
اين همه تعريف و مافيهاي شعر  چون شنيد اين مبحث و غوغاي شعر 
دست برزلفـان زد و با نـازگفـت  گوهـر دنـدان بـه برق خنـده سفـت 
درهيـاهوي جدل گـم گشته اند  ايـن بـزرگان جملـه بـي ره رفته اند 
نيست توصيفي به جز ازبهرمهـر  آنچـه من ميـدانم از تعـريـف شعــر 
باده خوردن بيدريغ از دست يار  شعـر تصـويريست از بـوس و كنــار
بيـخبـر از عـالـم هستـي شدن  تـاسحـر درخلــوت مستـي شـــدن 
هـرگنـاه خفـتـه را انـگيـختـن  همچـو پيـچكهـا بـه هـم آميـختـن
باورت گر نيسـت پس بامـن بيا  بعـد ازان رقـص و سـرود خـوشنـوا 

 
تكسلا ٢٢ / ثور / ١٣٧٦ 
 
 
 
 
 

                                           
(١) اشاره به آية ٢٢٦ ، سورة شعراء . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

خروش خفته  
 

 
 

زتبسم نهـانـت سخــن عـاشـقـانـه خـيـزد 
مگر از زبان شوخت همه دم بهـانـه خيـزد 
زخموشي نگاهت كه خـروش خـفتـه دارد 
المـي قـصيـده زا و غـزل زمـانـه خـيــزد 
ز اشاره هاي پنهـان تـو رمــز عشقـبـازي 
و زچهـر تـابنـاكـت ز حيـا نشانــه خيـزد 
تن سرد هـر سرودم نفس از تـو بـاز گيـرد 
چـو زگـرمي كلامـت نفـس تـرانـه خيـزد 

 
 



 
٦٠          خروش خفته 

 
زدو لعـل ميگسـارت ، كه نيـاز بوسـه دارد 
همه سرزندكه((آري))مگرازخطا((نه))خيزد 
زتراش مرمرين پيـكر تو كه شاهـكاريسـت 
هنـر خـدا درخشـد ، دم شـاعـرانـه خيـزد 
تو بيا كه بادة وصل به جام شـوق جـوشـد 
به دعاي خامش ما كه زدل شبـانـه خيـزد 

 
 

كالام ١١ / سنبله / ١٣٧٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نرگس دلدار 
 

 
تاكشيدم جرعـه يـي زان نـرگس دلــدارمسـت 
دست غيـب آمد فـراز و كـرد استـغـفـار مسـت 
خواست تا پنهان كند رخ ، عشق دست او گرفت 
دين ودل شدمست وهوش و عقل هم ناچارمست 
باز درحيرت شدم چـون چشم در چشمش شدم 
چشم مست و لعل مست و خنـده و گفتار مست 
هرطرف ديـدم جـز از مستانـه گي چيـزي نبـود 
مست چون ديوانه و ديوانـه چـون هشيار مسـت 

 



 
٦٢          نرگس دلدار 

 
چون شدم در مجلـس رنـدان كسـي با مـا نبـود 
جام مست و كوزه مست و بـاده مست و يارمست 
مومـن و ترسـا و گبـرو هنـدوان رفتـه زخويـش 
خانه مست و شهر مست و كوچـه و بـازار مسـت 
سوي مسجد تا شـدم ديـدم درانجـا نيـز هسـت 
شيخ مست و خرقه مست و سبحه و دستارمست 
حيـرتم افـزود چـون درخـانقـه ديـدم كه بــود 
پيـرمست و حلقـه مست و گـرمـي اذكار مسـت 
ديدم آنجا صوفيـي تكـرار ميخـوانـد اين ســرود 
كعبه مست و ديـر مست و خـانـة خمـار مسـت 
ترسم اندر  حشر بينـم چون بـرون آيـم زخـاك 
شرع مست و عرش مست و نورمست و نار مست 

 
 

اسلام آباد ١٥ / قوس / ١٣٧٤ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

كوير 
 
 

اميد بوسة باران درين دمن باقيست 
نگاه الفت دل سوي انجمن باقيست  

سپيده ميدمد از رويش طلاية نور  
دريغ پويش صد صخرة كهن باقيست 

دوباره پيكر شب ميخزد به دامن صبح  
ستاره ميرود و شام تارمـن باقيسـت  

نه بانگ صاعقه لغزيد و نـي تلاطم موج  
به شط خاطـر ما زورق حـزن باقيسـت  

 



 
٦٤                   كوير 

 
دو دوره گرد شب و روز آمدند و شدنـد  

مگـر كسـادي بـازار نستـرن بـاقيـست  
به شهر خامش من نيست شورديروزين  

به هركجا گذري چاك پيرهن باقيست  
هنوز دست هـوسبـاره هاي كولي بـاد 

به روي پيـكر خشكيدة چمن باقيست  
درين كويـر وهمــزا زتشنـه كاميـهـا  

بمرده ايم به هر معني و كفن باقيست  
گـم است آينـه شايـد زقاصـدان بهـار  

وگرنه فصل شتابست وپرزدن باقيست  
هزارنغمه سروديم و شعرتر اما 

هنوز برلب ما گرمي سخن باقيست 
 
 

جده ١٠ / حمل / ١٣٧٠  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهپر خاكستر 
 
 
 

ششجهت زير و بم هستي پر از شور و شر است  
بركـة آفـاق تصـويـري زمـوج سـاغـر اســــت  

ازقـلم خـون ميچـكد وز صفحه ميرويـد جنون  
پاي در زنجيـر عزلتـها سـواد دفتــر اســـــت  

فـطـرت نيــرنگ بال افشانـده بـر اوج رياسـت  
بزمـگاه شعلـه جـولانـگاه بـاد صــر صــراسـت  

يك چمن خون رسته در ديوان استقبال شـوق      
 اشك شـب را گونـة آلاله هـا سـر بستـراسـت  

 



 
 

٦٦         شهپر خاكستر 
 

در تجليـگاه الفـت سايــة بـيـحــاصليــســت  
يك نفس در كوي خـجـلتها حريم اخـگر است 

دشتـها بـا لاله ها پيـمان خونيـن بستــه انــد  
بستـر آيـيـنه خورشيدي زيــأس مضمــراست  

صــد نيــستــان نالـه دارد نوبهــار بيخــودي  
ارمغــان نوبـهــار ايـنـجـا گلاب پـر پـر اسـت  

بـر جبيـن هرزه گيها نقش حكمـت بستـه انـد      
 هـر يكـي بيني سيـه فـرمـوده و آهنگـر است  

خامـه هـم لال است از اظهـار تحقيــق كمـال         
شعلــة افسـرده اينـجـا شهپـر خاكسـتر است    

 
درچنين گرداب دست افشاندن از مردانگيست 
هـركجا رقص سپنـد افتـاده بيـن مجمـر است 

 
قاهره ١٤ / حمل /١٣٧٠ 

 
 
  
 
 
 



 
آثار شاعر 

 
به زبان فارسي 

١ – زبان و ادبيات دري در درازناي زمانه ها . ( ٤ جلد )  
٢ – زبانها و زمانها . ( بحثي پيرامون زبانشناسي تطبيقي )  

٣ – شاخ ارغوان . ( گزيده يي از شعر معاصر )  
٤ – دستورسخن .( در دستور زبان دري ) .چاپ لاهور ( پاكستان )  
٥ – استعمال سگرت و الكول از ديدگاه تاريخ ، علم ، طب و دين .  

چاپ پيشاور ( پاكستان )  
٦ – هفـت مقالـه . ( پـيرامون شـعر و شـاعري ) . چـــاپ پيشــاور 

(پاكستان )  
٧ – سكوت قرن . ( گزينة شعر ) . چاپ لاهور ( پاكستان ) 

٨ – برنامه نويسي ادبي براي راديو تلويزيون   
 

به زبان عربي  
 

٩ - الدخيل و المعرب فى اللغة العربية .  
١٠ – المبتدأ و الخبر ومايتصل بهما . 

١١ – الأقاصيص الأفغانية – چاپ دمشق ( سوريه )  
١٢ – مؤامرات روسيا فى أفغانستان . 

١٣ – الشعرالأفغانى الحديث . ( ٧جلد ) چاپ صنعاء ( يمن )  
 
 
 
 



 

 
  پوهنيار احمدياسين (( فرخاري )) فرزند قاضي غلام حضرت ((فرخاري )) در زمســتان 

سال ١٣٤١ هجري خورشيدي درمركز ولسوالي فرخار ولايت تخــار ( افغانسـتان) ديـده بـه 
جهان گشود . 

ــات دانشـگاه كـابل    پس از اكمال تعليمات ابتدايي و ثانوي ، شامل دانشكدة زبان و ادبي

شد و در سال ١٣٦٤ هـ . موفق به دريافت ليسانس در رشتة زبان و ادبيات عربي شد .  
  درسال ١٣٦٩ به دريافت گواهينامة ماستري (فوق ليسانس ) در رشتة ژورناليزم ( راديو 

و تلويزيون) نايل آمد .  
  درسال ١٣٧٢ هـ . دومين گواهينامة ماستري ( فوق ليسانس ) خويش را در رشتة زبان 

و ادبيات فارسي از دانشگاه دولتي پشاور پاكستان به دست آورد .  
  مدت سال در (( دانشگاه كابل )) ، پنج سال در (( دانشگاه اسلامي ساينس و تكنولوژي 

)) ، (وابسته به Muslim world league ) و سه سال  در (( دانشگاه دعوت و جــهاد )) 
به حيث استاد زبان و ادبيات فارسي ، عربي و ژورناليزم مشغول وظيفة تدريس بود .  

ــة اسـتادي ، بـه حيـث مـترجم اشعارفارسـي – عربـي در    مدت دوسال درپهلوي وظيف

ديپارتمنت تحقيقات ادبي (( منظمة البرالإسلامية )) ، ايفاي وظيفه نمود .  
  درسالهاي ٦٩ – ١٣٦٧ هـ . وظيفة خبرنگاري ، عضويت هيأت تحرير و سردبيري مجلة 

عربي زبان (( البنيان المرصوص )) را به دوش داشت .  
  درسال ١٣٧٢ هـ . برندة مدال طلا از دانشگاه دولتي پشاور پاكستان شد .  

  درسال ١٣٧٤ هـ . به عضويت (( انجمن بين المللي ادبيات اسلامي )) پذيرفته شد .  

ـــايزة اول ادبــي از وزارت اطلاعــات    دوبـار درسـالهاي ١٣٧٣ و ١٣٧٤ هــ . برنـدة ج

وكلتورافغانستان شد .  
  نخستين گزينة شعر وي درسال ١٣٧٠ هـ . به نام (( سكوت قرن )) منتشر شد.  

  بيشتر از (٤٠ ) مقالة ادبي ، علمي ، سياسي و تحقيقي وي در جرايد و مجلات مختلـف 

داخل و خارج كشور به نشر رسيده است .  
  مجموعة حاضر ، گزينه يي است از ميان ساير اشعاري ، كه موصــوف درخـلال سـالهاي 

١٣٧٠ – ١٣٧٧ هـ . به سرايش آن پرداخته است .  
 
 
 



  


